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بازي شيرين و تلخ زندگی

56ســال دارم و چندســالي است سرپرســت خانوار 
شده ام. رسم زندگي هميشــه همين بوده و قرار نيست 
دنيا برايت روي يك چرخ بچرخد. به رســم مادربزرگ ها 
و همه دختران كودكي ام را كودكي كردم و نوجواني را با 
آموختن فن خانه داري گذراندم و در نهايت بانويي شدم 
كه مي توانست امور خانه اي را به عهده بگيرد. كمي كه قد 
كشيدم رفت وآمدهاي هرازگاهي خانه نشان از اين داشت 
كه بايد به خانه بخت بــروم و خانه پدري را ترك كنم. هم 
شــاد بودم و هم غمگين اما به اين موضوع واقف بودم كه 
سرنوشت همين است و بايد تســليم آن شد. به انتخاب 
خانواده از ميان آدم هايي كه به خانه مان رفت وآمد داشتند، 
يكي انتخاب شــد و در مقابل 200تا تك تومان »بله« را 
گفتم و راهي خانه شوهر شدم. هر دو كم سن وسال بوديم و 
پر از شوق زندگي. همسرم شغل ثابتي نداشت و خانواده ام 
به پشــتوانه خانواده اش او را به دامادي قبول كرده بودند. 
يك ماه بعد از ازدواج راهي تهران شديم و »محمد« در يك 
مغازه مكانيكي شروع به كار كرد و ذره  ذره اسباب زندگي 
را تهيه كرديم. پدر »محمد« بر اين باور بود كه پسرش بايد 
روي پاي خودش بايستد و براي همين با اينكه تمكن مالي 
داشت، از ما حمايت نكرد و  ما دست خالي آمديم تهران. 
اما با همه سختي ها، زندگي زيبايي هاي خودش را داشت. 
»محمد« شغل هاي مختلفي را امتحان كرد اما هيچ وقت 
بيكار نبود و چرخ زندگي مان مي چرخيد تا اينكه بالاخره 
به توصيه يكي از دوستانش با پس اندازي كه سال ها جمع 
كرده بوديم، كاميوني خريد و شد راننده جاده. زندگي كمي 
سخت شد؛ بچه دار شــده بوديم و دو دخترم با يك سال 
فاصله به دنيا آمده بودند و همسرم بيشتر اوقات در جاده 
بود، اما من راضي بودم چون زندگي مان بهتر شــده بود. 
بچه  داشتيم و بايد به فكر آينده شــان مي شديم. روزها  و 
ماه ها پشت سر هم مي آمدند و بچه ها بزرگتر مي شدند و 
ما پيرتر. همه چيز خوب بود و همين  كه روزهاي سخت 
و دوري تمام مي شــدند جاي شــكرش باقي بود. براي 
خودمان خانه اي خريده بوديم و ماشــيني داشــتيم كه 
وقتي همسرم تهران بود، مسافرت برويم و همگي كنار هم 
خوش باشيم. حالا ديگر پسرم هم دنيا آمده بود. هرچه به 
همسرم مي گفتم كاميون را بفروش و مغازه اي چيزي در 
همين تهران بر پا كن گوش نمي داد كه نمي داد و هر بار 
كه اين موضوع پيش مي آمد؛ مي گفت؛»بگذار اين سفر را 
بروم و بيام چشم، مي نشينيم و درباره اش حرف مي زنيم.« 
اما هيچ  وقت اين اتفاق نيفتاد و بيشــتر عمرمان را از هم 
دور بوديم. همان ابتدا كه ازدواج كرديم هيچ علاقه اي به 
»محمد« نداشتم و با آن سن وسال فكر مي كردم مثل همه 
دخترها بايد ازدواج كنم و بچه دار شوم اما به مرور عاشق 
»محمد« شدم و عشق واقعي را با پوست و استخوانم لمس 
كردم. عشقي كه حالا سال ها بعد از »محمد« در من وجود 
دارد و به من اميد مي دهد تا زندگــي را ادامه بدهم. يك 
تصادف »محمد« را براي هميشه از من گرفت؛ تلخ ترين 
اتفاق زندگي ام. ماه هاي اول گيج بودم و نمي دانستم با اين 
غم چه بايد بكنم امــا به خاطر بچه ها خودم را جمع وجور 
كردم و به بچه ها فكر كردم. چيزي از كاميون باقي نمانده 
بود و با پولي كه پس انداز داشتم و به كمك پدرم تاكسي اي 
خريدم و حالا سال هاست رانندگي مي كنم؛ تنها هنري كه 
داشتم و آن را هم »محمد« يادم داده بود. يكی از دخترها 
را با همين تاكسي فرســتاده ام خانه بخت و خدا را شكر 
داماد خوبي نصيبم شــده و اگر عمري باشد دوتاي ديگر 
را هم عروس و داماد مي كنم و بعــد از آن با خيال راحت 
مي نشينم خانه و سرگرم نوه هايم مي شوم. زندگي خود 
مجموعه همه تجربياتي  است كه ما از سر مي گذرانيم؛ »ز« 
يعني زجر، »ن« يعني ناداني و نداري،»د« يعني دانايي و 

دارايي،»گ« يعني گرفتاري و »ي« يعني يار و ياري. 

مسافران تابستانی »جواهر ده«

ایســنا| »جواهرده« يا به زبان گيلکی جؤرده، يکی از 
روستاهای شهرستان رامسر در استان مازندران است که 
در فاصله ۲۷ کيلومتری رامسر در دهستان سخت سر و در 
ارتفاعات۲ هزار متری البرز قرار دارد. جمعيت روســتای 
»جواهرده« بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۹۸۰۰ 
نفر است که اين جمعيت هرگز در تمامی طول سال ساکن 
اين روستای مدرن نيستند؛ چرا که تنها چهار ماه از سال در 
اين روستا مردم زندگی می کنند و در ماه های ديگر سال جز 

چند نفر نگهبان و سريدار کسی در آن جا ساکن نيست. 
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با افزايش نرخ عوارض خروج ســفر ايرانی ها به خارج از کشور ٨/6 درصد کاهش داشته اســت. اين خبری است که رييس سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری اعلام کرده است. علی اصغر مونسان بدون آن که به جزييات آمار گردشگران خروجی از ايرانِ اشاره کند،گفت: »براساس 
آمار مربوط به چهار ماه نخست سال، از ابتدای فروردين تا تير ماه، تعداد گردشگر خروجی ٨/6 درصد کاهش داشته که اين امر صرفه اقتصادی خوبی 
برای کشور ايجاد کرده اســت. « او همچنين درباره طرح حذف مهر ويزای ايران از پاسپورت گردشگران ورودی، به خانه ملت توضيح داد:»براساس 
صحبت های انجام شده با نيروی انتظامی مشکلی در اين زمينه وجود ندارد و عزيزان وزارت خارجه نيز با اين پيشنهاد همراه هستند؛ تمام مشخصات 

گردشگر ورودی در کامپيوترها ثبت می شود بنابراين با عملی کردن اين پيشنهاد مشکل امنيتی ايجاد نمی شود.« 

سفر خارجی 
ايرانی ها 
8/6درصد 
کمتر شد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر اتاقـی ، محل های امن را 
مشـخص کنید  ) مثـاً زیر یک 
میـز محکم یـا کنار سـتون ها 
یـا دیوارهـای مجـاور آنهـا(. 

شــما هم برای ما بنویسید

زهرا جعفرزاده| صف های طولانی پای صندوق 
فروشــگاه های زنجيــره ای، خالی شــدن بعضی 
قفســه ها از برخی کالاها، خريدهــای بيش از حد 
و خارج از نيــاز، بحث های مداوم دربــاره گرانی و 

کم شدن کالاها و... همه يک نشانه دارد: نگرانی.
از اوايل شــهريور بود که خبر رســيد کالاهای 
سلولزی که همان پوشــک بچه و نواربهداشتی و... 
است، در بازار کم شــده و همزمان با آن عکس ها 
و خبرهايی منتشــر شــد که ولع مــردم را برای 
خريد اين کالاها نشــان می داد. قفســه پوشک و 
نواربهداشتی در فروشگاه های زنجيره ای هنوز هم 
خالی اســت و هر چقدر کارکنان فروشگاه ها پرش 
می کنند، باز هم خالی می شود. اقلام کنسروی هم 
با اختلاف زياد در رتبه دوم ســبد خريد مردم قرار 
گرفته، مردم درحال احتکار خانگی اند. ترسشــان 
از روزهای سختی اســت که ممکن است در آينده 
گريبانشان را بگيرد و به گفته مديران فروشگاه های 
زنجيره ای با نزديک شدن به فاز دوم تحريم ها، اين 
نگرانی ها هم بيشــتر می شــود. با همه اينها، آنها 
که در اين بازار فعالند و قبــول دارند که بعضی از 
کالاها با کمبود مواجه شــده اند امــا اين اطمينان 
را می دهنــد که بــازار از کالا خالی نمی شــود، ما 
دچار قحطی نمی شــويم و وضع فعلی بازار از نظر 
کالايی خوب اســت؛ فقط قيمت ها هســتند که 
 روند صعودی بــه خود گرفته انــد و همچنان هم

ادامه دارد. 
نگرانی اجتماعی داریم

اميرخسرو فخريان، رئيس اتحاديه فروشگاه های 
زنجيره ای و مديرعامل فروشــگاه های زنجيره ای 
افق کــوروش اســت. گزارش هــای رســيده از 
فروشــگاه های زنجيره ای، به او هم نشان داده که 
مردم بشــدت دنبال خريدند اما خريدهايشــان، 
بيشتر در گروه کالاهای سلولزی است، يعنی همان 
نواربهداشتی و پوشــک: »تنها کالايی که بشدت 
از ســوی مردم خريده می شود، همين کالاهاست، 
هنوز هم اين موج ادامــه دارد، چراکه کارخانه ها 
نمی توانند کالا را تأميــن کنند و برخی هم از مدار 
توليد خارج شده اند. در بخش های ديگر، با افزايش 
خريد زيادی مواجــه نبوده ايم.« آن طور که آمارها 
نشــان می دهند، ميزان خريد از فروشــگاه های 
زنجيــره ای در نيمه اول شــهريورماه نســبت به 

مــدت مشــابه مــرداد، 
حــدود 10 درصد افزايش 
پيدا کــرده اما بــه گفته 
مديران اين فروشــگاه ها، 
بخشــی از افزايش خريد 
بــه دليــل آغــاز  ســال 
شنيده ها  است.  تحصيلی 
فروشــگاه ها،  برخــی  از 
آمارهای ديگری از خريد 
می دهنــد، اينکــه خريد 
گوشت هم نسبت به ساير 
کالاها بــالا رفته. فخريان 
به عنوان رئيــس اتحاديه 
فروشــگاه های زنجيره ای 
احتمالا  کــه  می گويــد 
اينها گوشت های منجمد 
بــوده که کاهــش قيمت 
داشــته اند. با همه اينها، 
او هم تأييــد می کند که 
مردم هيجــان خريد پيدا 
کرده اند اما معتقد اســت 
که اينهــا نشــأت گرفته 

از نگرانی های اجتماعی اســت، يعنــی هر آن چه 
در جامعه دربــاره آن صحبت می شــود و حرف و 
حديث ها نشــان می دهد که ممکن است با کمبود 
مواجه شــود: »ديروز خواندم که شير کم شده اما 
رئيس اتحاديه دامداران اعلام کرده که مشــکلی 
وجود ندارد، به  هرحال مردم نگران هســتند، يکی 
بچه دارد، نگران پوشک است، يکی می ترسد ديگر 
نتواند کالاهايــش را مثل قبل بخــرد، به  هرحال 

مردم هم بی تقصيرند.« 
فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش، در کشور 
نزديک به 1050شــعبه دارد و بررســی نشــان 
می دهد روند خريد در بيشــتر اســتان ها شبيه به 

هم است: »من هجومی برای خريد نديده ام، روند 
جز در همان کالاهای ســلولزی، عادی اســت، اما 
اتفاقی که افتاده بالا رفتن قيمت هاســت، مثلا در 
گروه ميوه 100 درصد، در لبنيات و تخم مرغ 50 
درصد، در شــوينده ها 25 درصد و در روغن هم دو 
دوره؛ يک بار 9 درصــد و يک بار 17 درصد افزايش 
قيمت داشتيم.« شــنيده ها حکايت از ادامه روند 
افزايش قيمت ها دارد و به گفتــه فخريان، برنامه 
مدونی برای کنترل قيمت ديده نمی شود: »ظاهرا 
بخشــی از اين افزايش قيمت ها خــارج از کنترل 

است.«
با همه اينها امــا رئيس اتحاديه فروشــگاه های 
زنجيــره ای از مردم می خواهد که آرامش داشــته 
باشــند، چراکه هجوم برای خريد اوضــاع را بدتر 
می کند: »مشکلات ما بخشــی به دليل تخصيص 
ارز است و بخشی هم بالا 
رفتن قيمت ها. ســازمان 
حمايت از مصرف کننده با 
افزايش قيمت کارخانه ها 
برخی  اســت،  مخالــف 
توليــد  کارخانه هــا  از 
نمی کنند، از ســوی ديگر 
مواد اوليــه به اندازه کافی 
وارد نشده و همين باعث 
می شود تا درنهايت عرضه 
و تقاضا با هم برابر نشوند.« 
چه  نمی داند  هيچ کــس 
اتفاقی قرار اســت بيفتد، 
اين اطمينان  اما فخريان 
را می دهد که تمام تلاش 
فروشــگاه های زنجيره ای 
بر اين اســت کــه کالاها 
کمبودی نداشته باشند و 
درحال حاضــر هم اوضاع 
خوب اســت: »به هرحال 
پاسخگو  بايد  دولتمردان 

باشند.«
*آغاز هیجان خرید از هفته پایانی تیرماه

با اين که رئيس اتحاديه فروشگاه های زنجيره ای 
می گويد کــه خريد مــردم محدود بــه برخی از 
کالاهاست، اما مســعود ســريع القلم، مديرعامل 
فروشــگاه های زنجيــره ای شــهروند براســاس 
گزارش های رسيده از فروشگاه هايش می گويد که 
از هفته پايانی تيرماه روند خريد در فروشگاه ها بالا 
رفته، اما در عين حال معتقد اســت که اينها همه 
هيجان خريد است: »وقتی ما رفتار مشتری و نوع 
کالاهايی که می خرد را بررســی می کنيم، متوجه 
می شــويم تحت تاثير موضوعات روز اســت. البته 
اتفاق ديگری هم در چند ماه گذشته رخ داده و آن 

هم بالارفتن شــديد قيمت ارز در بازار غيررسمی 
است.« به گفته او اين افزايش خارج از استانداردی 
بود که همه پيش بينــی می کردند. افزايش قيمت 
دلار به طور معمول از بهمن  ســال گذشــته کليد 
خورد و در نوروز امســال به بيــش از 5 هزار تومان 
هم رســيد، يک دوره انقباضی نيــز در فروردين و 
ارديبهشت و ماه رمضان داشت و بعد از ماه رمضان، 
قيمت دلار شــتاب گرفت. به هرحال مردم به بازار 
می آيند، قيمت هــا را رصد می کننــد و می بينند 
کالاهايی که قبــلا  هزار تومان بــوده، قيمتش به 
1500تومان رســيده، بنابراين با خودشان بررسی 
می کنند که تا 6مــاه ديگر  قيمت همــان کالا به 
5 هزار تومان هم می رســد، به همين دليل شروع 

می کنند به ذخيره يا احتکار خانگی.
مــردم نگرانند؛ نگران اين کــه در ماه های آينده 

با اوج گرفتــن تحريم ها، 
همين کالاهايی که امروز 
می تواننــد بخرنــد، پيدا 
نشــود. ســريع القلم هم 
تاييد می کنــد که مردم 
ناياب  می ترســند کالاها 
شــود، به هميــن دليل 
زيــاد  را  خريدهايشــان 
کرده اند: »ما افــرادی را 
در فروشــگاه ها می بينيم 
که بيش از نيازشان خريد 
می کننــد، وقتی بــه آنها 
می گوييــم کــه خيالتان 
راحــت باشــد، اتفاقــی 
نمی افتد، به ما می گويند 
ما ديگــر بــه حرف های 
نمی کنيم.  اعتماد  شــما 
می گوييد مشکلی نيست، 

اما بعدا مشکل پيش می آيد.«
حالا فقط مردم نيستند که برای خريد کالاهای 
مورد نيازشــان نگرانی دارند، فروشگاه ها هم برای 
تاميــن برخی کالاها با مشــکل مواجه شــده اند: 
»در سه هفته گذشــته ما واقعا در تامين کالاهای 
سلولزی، گوشت تنظيم بازار و کنسروها، با مشکل 
مواجــه بوده ايم.« چرا کنســروها؟ ســريع القلم 
می گويد که درِ اين کنسروها از خارج وارد می شود، 
به هميــن دليل حالا بــا مشــکل واردات مواجه 
شــده ايم. اما ماجرا تنها به اين چنــد قلم محدود 
نمی شــود، تامين لوازم خانگی هم در اين مدت با 
چالش مواجه بوده است: »واقعا قيمت ها بالا رفته، 
ما در جلســه ای که با وزير صنعت، معدن و تجارت 
داشــتيم، گفتيم که تامين کالاها ســخت شده، 
بيشــتر حرف ما هم بر ســر کالاهای اساسی بود، 
نه کالاهای لوکس. قيمت برنج و روغن و گوشــت 

و ... بالا رفته. با اين که دولــت در تلاش برای حل 
 مشکل اســت، اما بازار رفتار ديگری از خود نشان

می دهد.«
رفتار مردم برای خرید هیجانی است

با اين که قيمت هــا درحال افزايش اســت و در 
گوشه  کنارها، حرف های زيادی درباره کمبود برخی 
اقلام به گوش می رسد، اما مديرعامل فروشگاه های 
زنجيره ای شــهروند می گويد که رفتار مردم برای 
خريد، بيشــتر هيجانی اســت و به نظر می رسد به 
اين زودی ها فروکش نمی کنــد: »مردم وضع الان 
را با 45 روز ديگر کــه تحريم ها عليه ايران جدی تر 
می شود، مقايســه می کنند. البته اميدوارم دولت 
فکری بکند تا فشــار مضاعف به مردم وارد نشود و 
اين اطمينان را بدهد که هيــچ اتفاقی نمی افتد.« 
به گفته او در ايران همه چيز توليد می شــود، اما 
کمبودهايی وجــود دارد، 
مــردم تصــور می کنند با 
تشــديد تحريم ها، بازار از 
اقلام خالی می شود و آنها 
ناچار می شــوند کالاهای 
مورد نيازشــان را با قيمت 
بالاتــری از احتکارگــران 

بخرند. 
بــا اين کــه خريدهای 
مردم بيش از حد معمول 
اســت، امــا مديرعامــل 
فروشــگاه های زنجيره ای 
شهروند اعتقادی به ايجاد 
محدوديــت خريــد برای 
مــردم ندارد: »مــا به آنها 
توصيــه می کنيــم که در 
صورت نياز نداشــتن، به 
خريد  مصرفشــان  اندازه 
کنند، چون واقعا جای نگرانی نيســت. الان مردم 
کالاهای سلولزی، کنســرو، رب گوجه فرنگی و ... را 
زياد می خرند، بخشــی از اين کالاها صادر می شود، 
به همين دليل در بازار کم شــده اند، اما به طورکلی 
مشکلی برای توليد نداريم.« به گفته او هيجان زياد 
خريد مــردم در همه مناطق تهران ديده می شــود 
که نشــان می دهد ميزان نگرانی در همه جای شهر 

يکسان است.
پيش از اين در اوج تحريم هــا و دوره های قبلی 
هم فروشگاه های شــهروند موج شديد خريد را به 
خود ديده اند، زمانی که مردم تصور می کردند قرار 
است قحطی به ايران بيايد و حالا هم همين نگرانی 
را دارند. اما سريع القلم می گويد که اين اتفاق هيچ 
وقت در ايران نمی افتد: »کشوری مانند ايران با اين 
حجم از امکانات و شــرايط اقليمی و دسترسی به 

آب های آزاد به هيچ وجه دچار قحطی نمی شود.«

احتکار خانگی نکنيد

رئیس اتحادیه فروشگاه های 
زنجیره ای در گفت وگو با »شهروند«:       

مردم دچار نگرانی اجتماعی شده اند
 اتفاقی که مردم را نگران کرده، 

بالارفتن قیمت هاست، مثلا در گروه 
میوه 100درصد، در لبنیات و تخم مرغ 
50درصد، در شوینده ها 25 درصد و در 
روغن هم در دو دوره، یک بار 9 درصد 

و یک بار 17 درصد افزایش قیمت 
داشتیم

 تمام تلاش فروشگاه های زنجیره ای 
این است که کالاها کمبودی نداشته 

باشند و درحال حاضر هم اوضاع
 خوب است

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای 
شهروند در گفت وگو با »شهروند«: مردم 
هیجان خرید دارند، خریدها تحت تأثیر 

موضوعات روز است
   مردم تصور می کنند که با تشدید 
تحریم ها، بازار از اقلام خالی می شود

 مردم نگران قحطی اند، کشوری مثل 
ایران با این حجم از امکانات و شرایط 
اقلیمی و دسترسی به آب های آزاد، به 

هیچ وجه دچار قحطی نمی شود

  گزارش »شهروند« از هیجان این روزهای مردم برای خریدهای بی اندازه از فروشگاه
در گفت وگو با مدیران دو فروشگاه زنجیره ای که می گویند مشکلی برای تامین کالا نیست و جنسی نایاب نمی شود


